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 د.()هر گونه برداشت از این اثر منوط به اجازه ی کتبی از نویسنده می باش      



 

)پيرمردي با روزنامه ي در دست وارد ميدان مي شود،به 

اطراف نگاهي مي اندازد،با هيجان و ولع خاصي برگه هاي 

 روزنامه را بين مردم تقسيم مي كند(

:شرمنده من سواد درست درموني ندارم،محبتي كنيد پيرمرد

 ببينيد اسم پسرم تو قبولي ها هست؟

 :قبولي هاي چي؟تماشاگر يك

 ش حتما هست.مكنكور...پسرم خيلي باهوشه،اس:پيرمرد

 :اسم پسرت چيه؟تماشاگر دو

 :احمد...احمد رضا.پيرمرد

 د رضا چي؟م:احتماشاگر يك

 :چي و چي؟پيرمرد

 :فاميلتون با چه حرفي شروع مي شه؟تماشاگر دو

 :هر حرفي كه به دل بشينه!پيرمرد

 :پدرم منظورم اينه كه...تماشاگر يك

 احدي...احمد رضا احدي. شوخی کردم،پيرمرد:

 .بگرديم« الف»:پس بايد تو ستون دو تماشاگر

 :پسرم! من كي باشم كه براي شما تعيين تكليف كنم.پيرمرد

 اسم مورد نظر مي شوند،پیرمرد به تماشاگري نزدیك مي شود( )تماشاگران مشغول پیدا كردن

 خواستم خدمتتون عرض كنم... :ميپيرمرد

مي خواي اسم پسرتو پيدا كنم؟يه :پدر جان مگه نيك تماشاگر

 خورده صبر داشته باش ديگه!

:شما كارتون كنيد،فقط مي خواستم بگم اون پيك پيرمرد

مي كرد،مي گفت گردان بود)با خنده(فيلمبرداري و عكاسي هم 

 اي وروجك!عاشق تور انداختن لحظه هاست.

 



:پدر جان!اين كمكي به پيدا كردن اسمش نمي تماشاگر يك

 كنه.

مي گفت: يه موتور تِرِل دارم ،لاستيك ش به اين :ردپيرم

مي ره پهني)با دست اشاره مي كند(رمل رو مي شكا فه و 

گرد و  رو مي گيره.)ناگهان پادگان دو كوههجلو،غبارش كل 

حال  در خبرنگاريمي شود،غباري در  ميدان پراكنده 

كناري مي زند و وارد مي  فيلمبرداري،مردم ميدان را به

كه از دريچه ي دوربين  في بر پشت دارد،او از آنچهشود،د  

 ديده مي شود متعجب است(

 !:)با تعجب(اينجا كجاست؟من يه جاي ديگه بودمخبرنگار

 )پيرمرد يك برگه روزنامه را هم به خبرنگار مي دهد(

:پسرم!نگاه كن ببين اسم پسرم تو قبولي ها ست؟احمد پيرمرد

 !و نگاه كن«الف »رضا احدي،تو ستون 

آقايون ،خانم ها ،شرمنده!من :خبرنگار

 داشتم...داشتم...)با خود(احدي؟باور كنيد من داشتم...

:منم داشتم به اينا مي گفتم كه اسم پسرم تو قبولي پيرمرد

 ها هست يا نه!

:چرا باورتون نمي شه،من داشتم از پادگان دو كوهه خبرنگار

 فيلم مي گرفتم،من...

ز اونجا مياي؟آره؟پسرم تو ادو كوهه؟:چي گفتي؟پيرمرد

 راستشوبگو،مي گن احمد من يه جايي افتاده كه 

نمي شه آوردش.راس مي گن؟)به تماشاگران(چيه ازم ناراحت 

كاريه؟باور كنيد  شدين؟فكر كردين اين قضيه ي كنكور سرِ 

اين طوري نيست،چيكار كنم پيرمردم ديگه،يه پيرمرد حواس 

م؟)بر دفي كه بر پرت،گفتم شما رو هم همراه كنم،بد كرد

 پشت خبرنگار است مي كوبد(

:اِ...اين چيه پشتم؟من يه كوله پشتي داشتم،اين خبرنگار

چيه؟باور كنيد...من...)به تماشاگران(چيه خيال كرديد با 

يه ديوونه طرفيد؟من دو كوهه بودم،اونجا يه جور ديگه 

ست،آسمونش ،زمينش)به خاك مي افتد،به تماشاگران(خواهرم 

ون ور تر،شايد زير پات،همون جايي كه يه ذره ا

 ايستادي،شهيدي به خاك افتاده.



نه :)رودر روي خبرنگار زانو مي زند(پسرم ...تويي؟پيرمرد

 تو اون نيستي،ولي بوي اونو ميدي،احمد من و نديدي؟

 :پدر جان من احمد تو نيستم،خبرنگار

 ناسمش)باخود(دو كوهه!كجايي؟دلتنگتم!شولي مي 

 ما نمي دونيم دنبال اسم پسر ايشون بگرديم :واللهتماشاگر يك

 يا دو كوهه ي شما.

 :اصلا اين دو كوهه ي كه مي گي كجاست؟تماشاگر دو

 (شود می ميدان وارد سواری دوچرخه)

 ؟اينجا چه خبره؟ نمايشه:سوار دوچرخه

 می رکاب)بزنم؟ چرخی يه دی می تو جونم،دوچرخه آره:پيرمرد

 کجاست؟چه هکوه دو پرسی می!آه( »خواند می و زند

 که انديمشک نزديکی در است پادگانی کوهه دو بگويم،بگويم

 نمی کنم؟کاش سکوت و داده جای خود در را ها بسيجی

 در خود تو کاش کجاست،ای کوهه دو پرسيدی نمی پرسيدی،کاش

 سوال اين به نيازی ديگر تا بودی زيسته کوهه دو

                  .           کرديم می پرواز کوهه دو در کاش*«نبود

 پرواز کوهه دو توی کنيد،من بودم،باور اونجا من:خبرنگار

 حرفا اين(پيرمرد به.)ديدم هارو خيلی پرواز ولی نکردم

 !آشناست چقدر

 مرد تحويل را دوچرخه)پسرم،احمد حرفای اينا:پيرمرد

 کن،شتابش  کاری روغن ذره يه زنجيرشو(دهد سوارمی دوچرخه

 نپريدی؟ حالا تا تو پس(خبرنگار به)شه می بيشتر

 ...که گفتم:خبرنگار

 می خارج جيبش از را کاغذی)بده، جواب و اين حالا:پيرمرد

 پا که هست پرنده نوعی گويند می( خواند می و  کند

 ...ندارد

 نداره؟ پا:يک تماشاگر

 چطوری پا بدون ی پرنده اينحالا فکر کنيد درسته،:پيرمرد

  بياد؟ فرود تونه می

 آوينی شهيد*



 فرود تونه می چطوری دونيد نمی ها شما(تماشاگران به)

 (گويد می چيزی تماشاگران از يک هر)پا بياد؟بدون

 روی و دارن بزرگی بالهای ها پرنده اين شنيدم: خبرنگار

 .خوابن می هوا

 زمين روی بار يک آنها( خواند می برگه روی از:)پيرمرد

 .بميرند هک هوقتي هم آن.آيند می فرود

 .پروازن حال در عمر ی همه اونا اينجوری پس:خبرنگار

 خبرنگار به را برگه) نوشته احمدم اينارو! باريکلا:پيرمرد

 (دهد می نشان

 همرزم ما با احمد جون شناسم،پدر می خطشو دست:خبرنگار

 کنکورو اول رتبه گفتن می بود اومده درس و کلاس سر بود،از

 .آورده

 نمی که افتاده جايی يه گن یپسرم،م کن تعريف خب:پيرمرد

 عقب،آره؟ آوردش شه

 تا دور ها خط،بچه بريم شديم می آماده داشتيم:خبرنگار

  وضو و بودن نشسته همت حاج ی حسينيه دور

 اينجام؟ کجاست؟چرامن شدم،اينجا گيج(سرگردان)گرفتن می

 «بالمکين المکان شرف: »گفتن:پيرمرد

 که انسانهايی به ها مکان جون،اعتبار پدر درسته:خبرنگار

 می آلوده اونجارو من سف  ن   دشاي گم کشن،می می نفس اونجا

 .نيستم انسان من اصلا شايد...کرده،شايد

 !خوردی؟ چيه؟برگشت:دو تماشاگر

 بودم اونجا من کنيد باور ولی(تماشاگران به:)خبرنگار

 .گرفتم می فيلم داشتم

 شمکان بزنی شهدا از حرف خالصانه جا هر پسرم:پيرمرد

 به اشاره)هم ست،اينا جبهه هم شه،اينجا می متبّرک

 هستن. احمد و تو همرزمای(تماشاگران

  ش عمومی بود،اطلاعات باهوش اون!کجا ،احمد کجا من:خبرنگار

 از گفت می هميشه ولی کرد می حل و ی معادله نداشت،هر حرف

 می يک تماشاگر دست به را دوربين)عاجزم ها نامعادله حل



 چون پيرمرد.)بگير فيلم(گيرد می دست به را دف و دهد

 (نويسد می مشق و کشد می دراز زمين روی کودکان

 با دوشکا ی لوله از ی گلوله(گويد می املاء گويی:)خبرنگار

 در شود می شليک متری صد ی فاصله از خود ی اوليه سرعت

 کند،معلوم می سوراخ را آن کند می اصابت حلقومی به مقصد

 ...فتادها کجا سر نماييد

آقا اجازه چقدر تند می گيد...سر کجا :پيرمرد

 افتاده...گفتين از فاصله صد متری؟

:معلوم نماييد سر کجاافتاده؟کدام زن شيون می خبرنگار

کند؟کدام پيراهن سياه می شود؟کدام خواهر بی برادر می 

می شود؟)متحول می شود(کدام  شود؟آسمان کدام شهر سرخ

م چهره چنگ می خورد؟کدام کودک در گريبان پاره می شود؟کدا

 خلوت می گريد.)به گريه می افتد(

 بهم بگو،تو بوی اونو می دی.؟کجاستاحمدم  :پسرم پيرمرد

)خبرنگار دوربين رابه  پيرمرد می دهد،پيرمرد دوربين را 

به چشم نزديک می کند به دور دست ها نگاه می کند،خبرنگار 

 مشتی خاک بر زمين می ريزد(

پشت اون خاک ريز و نگاه کن،پسرت و می بينی،پنج :خبرنگار

روزه اونجاست ،وجب به وجبش گلوله خورده،احمد و خيلی های 

 ديگه بر نگشتن.

)خبرنگار دوچرخه را می خواهد از !:بايد برم بيارمشپيرمرد

تماشاگر بگيرد،پيرمرد مانع می شود(با پای سر بايد 

 رفت،مرکب نمی خوام.

 دوچرخه(نمی خوايش؟:)اشاره به سوار دوچرخه

 :پس بيا با هم بريم.خبرنگار

:نه تنها،با خودم عهد کردم برم پيکر ضعيف و سبک پيرمرد

 .به دوش بکشم تنهاشو با خاطره های شيرينش،

 .:پس بذار با هم روايت کنيمخبرنگار

)پيرمرد دايره وار با گام های سنگين به حرکت در می 

 آيد،خبرنگار بر دف می کوبد(



س خاک و می ف  آتش بود که از هر سو می باريد و ن  :خبرنگار

 بريد.

 احمد جان پسرم،خورشيد آرزوی من. :پيرمرد

 :پرنده ی بی فرود.)دف را بالا می برد(خبرنگار

:تنها دارم می آم پيشت،پدری يعنی همين،اگه پدری پيرمرد

بتونه سنگينی فراق فرزندش و  با دوش ديگرون تقسيم کنه 

 ی شه)می خواند(که کمر خودش تا نم

بياييد بياييد که گلزار دميده است                                    

 بياييد بياييد که دلدار رسيده است

بياييد به يکباره همه جان و جهان را                       

 به خورشيد سپاريم که  خوش تيغ کشيده است    )مولانا(

ودت می کشونه.)به زمين احمد جان بوی تو داره من به سمت خ

 می افتد(

 :پدر جان کمک می خوای،خسته شدی!خبرنگار

:نه خسته نشدم،می خوام جون به پاهام پيرمرد

د جان من ِ پيرمرد تا اينجا مبرگرده،دوباره راه بيفتم،اح

هم که اومدم به مدد عشق تو بوده)خبرنگار دف را بالا می 

دلم،نگاهت و  عزيزبرد،پيرمرد به دف خيره می ماند(پسرم!

از من بردار مگه ميشه چشم تو چشم خورشيد شد؟)خود را بر 

زمين می کشاند(احمد جان !خدا کنه از تهاجم اين زبانه ها 

 ی آتش تنت در امون مونده باشه.

)پيرمرد خود را به دف می رساند،پارچه های رنگ به رنگ را 

 چون پيشانی بند به کنارهای دف می آويزد(

ور من چه بوی عطری می دی،بذار اول پيشانی تو سلام پسرم!دلا

ببوسم،نه!دستات!نه!اول پاهات ،پای رفتن به طرف 

خدا،پاهای که خدا به تو داد و به من نداد،بايد برگرديم 

پسرم،يه عالمه حرف برات دارم،)گويی دف را به کول می 

 گيرد(

)خبرنگار پارچه ها را از کنار دف باز می کند و در هوا 

 ند(می پراک



:)به اطراف نگاه می کند،دف را برزمين می پيرمرد

گذارد(احمد جان می دونی که برای چی آمده بودم ولی می 

خوام دست خالی بر گردم،من می خوام بر گردم،خودخواهی که 

 !نمد ر اين احمد آباد فقط احمد خودم و ببي

)خبرنگار بر دف می کوبد،به تماشاگران(ما و شما با دو 

ی اون پيوند خورديم،سعادتی بود،زيارت کوهه  و شهدا

 قبول)پيشانی بندها را به تماشاگران هديه می کند(

 گنبد کاووس- استان گلستان- حميد رضا ميرزايی زاده


